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Abstract 

The importance of investigating between priority and posteriority with 
concomitance is in the representation of the relationship between their following 
issues. These concepts are related to the fundamental issues in different 
philosophical approaches. The question of the article is: with the change in the 
philosophical view from the originality of essence to the originality of existence of 
gradational oneness and then the originality of existence of personal oneness, what 
is the relation between priority and posteriority with concomitance? According to 
the originality of essence  the principle is with the priority and posteriority in many 
types. But according to the originality of existence, the existential concomitance 
becomes original. In the second journey, according to the gradation in existence, 
priority and posteriority are meant at the same time as existential stages, while in 
personal oneness only among the manifestations of Hāqq, emergence gradation 
occurs. The result of this research shows: The third journey, which is dominated by 
absolute oneness, is called the “qayyūmiyyā concomitance” and Because of this 
feature, priority and posteriority give way to concomitance. 
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Introduction 

priority and posteriority are intellectual and mental meanings and are the result of a 
comparison that the intellect makes between two things. The compatibility of 
priority and posteriority with pluralistic philosophical schools and concomitance 
with monistic ideas is clear. This compatibility is a motivation for answering the 
question: How does the relationship between priority and posteriority change with 
concomitance, in proportion to the change in philosophical approach from the 
originality of essence to the originality and gradation unity of existence and then the 
personal unity of existence? This issue has been examined with the focus on 
Sadra'i's transcendental wisdom. 
 
Materials & Methods 

This article has been done by descriptive-analytical method and collecting 
information from library sources. 
 
Discussion & Result 

The first philosophical approach in this article is an essential approach in which the 
common types of priority and posteriority are defined and a comprehensive matter is 
considered for comparison. In this process, priority and posteriority are existential 
concepts that are interpreted from their opposite point, to concomitance, therefore 
their relationship is “privation and possession” (malakeh & adam In the term of 
Islamic philosophy). The relationship of priority and posteriority is a type of 
correlation and a kind of concomitance that is incompatible with their inherent 
necessity and also with the necessity of the equivalence of the prior with the 
posterior. Although these problems have been answered, But the challenge of 
considering the gradation relationship in essence characterized by priority and 
posteriority remains. 

In the second journey, namely the originality and  gradation unity of existence, 
due to the invalidation of essence and all discussions based on essence, priority and 
posteriority are also related to the existence of objects. concomitance also acquires 
an existential meaning. In this view, all kinds of priority and posteriority follow the 
relationship of existence and essence, which is “true and metaphor”. And all types 



67  Abstract 

 

return to one type, namely the “ truth priority” of existence over  essence. The 
priority of some levels of existence over others is also called “Superior Priority” 
(belhaqq priority) , which in reality is its return to the same collective and unitary 
level of existence. 

The third stage is the manifestation of the one existence of truth (haqq), which 
causes another type of “Superior Priority”. Based on which, beyond the existence of 
truth, there is truly nothing that can be placed on its side and find a relationship with 
it, even if it is posterior. Only between the manifestations of truth itself is a kind of 
manifestational gradation conceivable, which replaces existential gradation in the 
second stage. 
 
Conclusion 

In the essential stage, concomitance is a non-existent, invalid, relatives concept, and 
subject to priority and posteriority. Therefore, originality and gradation are 
characteristics of priority and posteriority, While in the gradational unity of 
existence, this role is entrusted to  concomitance, although priority and posteriority 
are also valid as a consequence of the existential concomitance. finally, with the 
unity of the personality, pure originality is achieved to the concomitance, and any 
priority or  posteriority becomes meaningless, because the concomitance is one with 
the unity, that is, the existence of the truth (haqq). We interpret this finding as " The 
transformation of «priority and posteriority  »  into « concomitance  » . This is reflected 
in Mulla Sadra's statement with the term "Qayyumiyyah concomitance ", in which 
the manifestations are nothing other than the guardianship of haqq (God). 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيحكمت معاصر
  1404، بهار و تابستان 1، شمارة 16نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

در جريان سه سير فلسفي  »معيت«به  »تقدم و تأخر«واسپاري 
  )يشخص وحدت و يكيتشك وحدت وجود اصالت ،ينگاه ماهو(

  *مهدي سعادتمند
  **علي بابايي

  چكيده
، در بازنمايي رابطه معروضات »معيت«با مقابل آن يعني » تقدم و تأخر«اهميت سنجش ميان 

اساسـي و متفـاوت هـر يـك از رويكردهـاي      آنهاست. اين مفاهيم، عارض بر موضوعات 
گردند. مسأله مقاله اين است كه: بـا تغييـر در نگـاه فلسـفي از رويكـرد       مشهور فلسفي مي

ماهوي تا اصالت و وحدت تشكيكي وجود و سپس وحدت شخصيه وجود، رابطه تقدم و 
تحليلي، بـا هـدف كشـف     - يابد؟ به كارگيري روش توصيفي تأخر با معيت چه نسبتي مي

هـاي   رساند كه وحدت، كثرت و تشكيك از شاخصه ها مي ارتباط مذكور، ما را به اين يافته
تعيين كننده اين نسبت هستند. در سير مـاهوي، متناسـب بـا كثـرت و تشـكيك تفاضـلي       
ماهوي، اصل با تقدم و تأخر در انواع متعدد است، اما در سير وجودي با چرخشي كامل و 

يابـد. در سـير دوم، بـا     وجود، معيـت وجـودي اصـالت مـي    در تلازم با اصالت و وحدت 
شود، در حالي كه  تشكيك در وجود، تقدم و تأخر در ضمن معيت مراتب وجودي معنا مي

افتـد. نتيجـه ايـن     اتفاق مي در وحدت شخصيه تنها در بين تجليات حق، تشكيك ظهوري 
معيـت  دهد: ساحت سير سوم، تجلي وحدت محـض وجـود اسـت كـه      پژوهش نشان مي
 دهد. شود و در اثر همين ويژگي تقدم و تأخر جاي خود را به معيت مي قيومي ناميده مي

 تقدم و تأخر، معيت، سير ماهوي، وحدت تشكيكي، وحدت شخصيه ها: دواژهيكل
  

 

 saadatmand@yazd.ac.ir ،(نويسندة مسئول) دانشگاه يزد ،استاديار گروه معارف اسلامي *
  ali.babaei@tabrizu.ac.ir ،دانشگاه تبريز ،دانشيار گروه فلسفه و كلام **

  13/03/1404، تاريخ پذيرش: 28/12/1403تاريخ دريافت: 

  



  1404، بهار و تابستان 1، شمارة 16سال  ،حكمت معاصر  72

 

  و طرح مسأله مقدمه. 1
، 1368ملاصـدرا،  ؛   174: 1376ابن سينا، ( موجود هو بما موجود احوال از ،»خرأت و تقدم«
خودشـان بـه تنهـايي يـا بـه      كه است مباحثى ، زيرا از است يفلسف يموضوع و )255: 3ج

تقـدم  ). «67، ص1386ضميمه طرف مقابلشان مساوي با موضوع آن هستند (صمدي آملي، 
، اوصـافي اسـت بـراي سـنجش     »معيـت «و در مقابل آن، » سبق و لحوق«يا همان » و تأخر

مشخصي دارند. آنكه بهره بيشتري از اين نسبت  حداقل دو چيزي كه نسبتي مشترك با مبدأ
است. اشتراك در نسبت مذكور، بدون اينكه اختلافي » متأخر«و ديگري » متقدم«برده باشد، 

). 229و  224: 1416شـود (طباطبـايي،    ناميده مي» معيت«در كمال و نقص داشته باشند نيز، 
شـود، بلكـه تقـدم و     خر نمـي در نگاه رايج، يك چيز به خودي خود موصوف به تقدم و تأ

دهـد   اي است كه عقل بين دو چيز انجام مـي  تأخر از معاني عقلي و ذهني و حاصل مقايسه
هايي، معمولاً بـه عنـوان    ). چنين ويژگي266:  3 ؛ ملاصدرا، ج 162 - 163: 1376(ابن سينا، 

حـال   وصفي غيري و عارض بر ساير موجودات يا مراتب وجودي به كار رفته است، با اين
توان در نگاهي مستقل و نفسي، خود اين مفـاهيم را مـورد مقايسـه قـرار داد تـا از ايـن        مي

رهگذر نسبت آنها با يكديگر در رويكردهاي گوناگون فلسفي كشف و استخراج گردد. اين 
  تـر نسـبت   هاي جديد به ساحت تعقل، راه را براي فهـم دقيـق   كار علاوه بر گشودن روزنه

  كند. هموار مي معروضات آنها نيز
گرا،  هاي وحدت با انديشه» معيت«، با مكاتب فلسفي كثرت نگر و »تقدم و تأخر«تناسب 

اي براي پاسخ به اين پرسش است كـه   امري بديهي و روشن است. همين سازواري، انگيزه
متناسب با تغيير رويكرد فلسفي از اصالت ماهيت به اصالت و وحدت تشـكيكي وجـود و   

يابـد؟ تحـولات    وجود، نسبت تقدم و تأخر با معيت چه تغييري مي سپس وحدت شخصي
گذار حكمت متعاليه،  پايه  سه گانه مذكور، علاوه بر سير تاريخي خود، تجربه علمي و زيسته

تحليلي تأليفات وي در كنـار   - رو بررسي توصيفي آيد، از اين يعني ملاصدرا نيز به شمار مي
  اي مناسب براي پژوهش حاضر باشد. اند شيوهتو مراجعه به آثار ساير حكما مي

  
  پژوهش ةپيشين 1.1

ها تنها نوع خاصي از تقدم و تأخر مورد بررسي قرار گرفته است، بـدون   در برخي پژوهش
اينكه نسبت آن با معيت تبيين گردد و يا اينكه به جايگاه آن در تحـولات فلسـفي تـوجهي    

بررسي تقدم و تأخر بالتجوهر «در مقاله؛  )1398شود. سعيد انواري و خديجه هاشمي عطار(
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، با نگاهي تاريخي، فقط تقـدم و تـأخر بـالتجوهر يـا     »و سير تاريخي آن در فلسفه اسلامي
اند  اند. ابتدا به تعريف و سپس به تبيين ملاك و مصاديق آن پرداخته بالماهيه را بررسي نموده

ذاتي، يعني بالعليه و بـالطبع را تشـريح   و در ادامه تفاوت تقدم بالتجوهر با ديگر انواع تقدم 
اند. در نهايت به طور مختصر و مبهم، سرنوشت تقدم بالتجوهر و جايگزيني آن با تقدم  كرده

بالحقيقه و بالحق در رويكرد وجودي صدرايي بيان شده است، بدون اينكه بـه تمـايز نگـاه    
تبيين و تحليل «مقاله؛ ) در 1402االله حسيني( تشكيكي از وحدت شخصيه عنايتي شود. روح

، ضمن بيان مباني وجود شـناختي حكمـت   »در انديشه صدرالمتألهين» بالحق«تقدم و تأخر 
متعاليه، به درستي به دو تفسير متفاوت از تقدم بالحق در حكمت صدرايي، يكي متناسب با 
سير تشكيكي وجود و ديگري وحدت شخصيه وجود پي برده اسـت و مقالـه خـود را بـر     

ابعاد تقدم بالحق بر اساس وحدت شخصي و نگاه عرفاني استوار كـرده اسـت كـه    تشريح 
حاصل آن توضيح نحوه تجلي حق تعالي در اسماء خويش و تنزل در شؤون وجـودي وي  

با » سه مرتبه تقدم و تأخر بر مبناي سه سير فلسفي«) در مقاله؛ 1403است. تنها علي بابايي(
بر معلول را در تقدم و تأخرهاي مربوط به موضوع  رويكردي شبيه اين پژوهش، تقدم علت

عليت در سه بستر فلسفي مورد ارزيابي قرار داده است. وي تلاش كـرده اسـت چگـونگي    
تر از مرتبه بـالاتر خـود در سـير     ارتقاي رابطه عليت در سير ماهوي، به صدور وجود پايين

بر اساس سه نـوع   تشكيكي و سپس ظهور وجود حق در مظاهر آن در وحدت شخصيه را،
از تقدم و تأخر، يعني بالعليه، بالحقيقه و بالحق نشان دهـد كـه هرچنـد بـا موضـوع مـورد       

  بررسي ما به لحاظ روش هم راستاست، اما به لحاظ محتوا تفاوت اساسي دارد. 
از » تقدم و تأخر«اين است كه بر خلاف ساير تحقيقات، با تجريد  نوآوري مقاله حاضر:

، متمركز »معيت«خود اين مفهوم فلسفي و نسبت آن با مفهوم مقابلش يعني  مضافات آن، بر
شده است تا تطور تقدم و تأخر در سيرهاي سه گانه و نهايتاً واسپاري آن به معيت در سـير  

  سوم را نشان دهد.
  
  سير ماهوي و نسبت تقدم و تأخر با معيت. 2

ملاصدرا از حاميـان آن، گـاه بـه    نخستين سير فلسفي در اين مقاله، نگرش ماهوي است كه 
كه  داند مسأله مي نيرا در انظراتشان  رد يانقد  ليدل ،و در غالب مباحث كند تعبير مي» قوم«

دانستن وجود است (ملاصـدرا،   ياعتبارو  يامر عقل هاي ايشان، آرا و محور استدلال يمبنا
اهيـت اسـت و   اصـالت بخشـيدن بـه م    به معناي ي،وجود رينگاه غ ).406، ص1، ج1368
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محوري، تمايز ماهيات از يكديگر، و در نهايت، اعتقاد بـه تبـاين    خصلت اصلي آن، كثرت 
ها است. روشن است كه در اين بستر، تقدم و تأخر و بـه تبـع آن معيـت نيـز      بالذات پديده

  يابد. اقسام گوناگون و متبايني مي
  

  اقسام تقدم و تأخر 1.2
الف) عبارتند از:  ها آن نِيتر مهم كه اند كرده ذكر تاخر و تقدم يبرا قساميا استقراء قِيطر به

در  تقـدم امـام بـر مـأموم    تقدم جسم بر حيوان (رتبـي طبعـي) و   مانند:  ،يتقدم و تأخر رتب
سنجش با محراب مسجد (رتبي وضعي). ب) تقدم و تأخر طبعي، مثل تقدم عدد يك بر دو 

در امكان وجود است نه وجوب آن، كـه بـا   يا خطوط مثلث بر خود مثلث كه ملاك تقدم، 
ج) تقدم و تأخر عليّ، كه وجود متقـدم،   1گردد و نه برعكس. رفع متقدم، متأخر نيز رفع مي

علت (تامه) براي وجود متأخر است و همانطور كه علت در وجود است علت در وجـوب  
سـاير انبيـا ه)   آيد. د) تقدم به شرف: مثل تقدم حضرت محمد (ص) بـر   آن نيز به شمار مي

تواند تقدم طبعي بر متـأخر نيـز داشـته     تقدم زماني، كه در اين نوع از تقدم، متقدم زماني مي
باشد، هر چند بر خلاف تقدم طبعي صرف (غير زماني)، امكان جمع متقدم زماني بر متأخر 
زماني وجود ندارد. و) تقدم و تأخر بالتجوهر (مـاهوي)، مثـل تقـدم ماهيـت بـر وجـود و       

ينطور تقدم اجزاي ماهيت بر خود ماهيت كه از نظر صدرا تنها بر مبناي اصالت ماهيـت  هم
اقسام بيان شده كـم و بـيش در آثـار     2).255- 257: 3، ج1368قابل طرح است (ملاصدرا، 
؛  542- 540: 1379؛ همـو،   167- 174: 1376شـود (ابـن سـينا،     ساير حكما نيز يافـت مـي  

). ميرداماد نيز با در نظر گرفتن وعاء دهر، نـوع ديگـري يعنـي    157: 1، ج1372سهروردي، 
مانند: تقدم عالم تجـرد  تقدم و تأخر دهري و سرمدي را به اين مجموعه اضافه كرده است. 

- 500: 2، ج1381جميع عوالم (ميردامـاد،  ؛ و تقدم سرمدي حق تعالي بر بر عالم ماده يعقل
). در سبق و لحوق دهري نظير تقدم و تأخر زماني، سابق و لاحـق منفـك از يكـديگر    498

هستند، با اين تفاوت كه انفكاك آنها هماننـد زمـاني عرضـي نيسـت، بلكـه طـولي اسـت        
امـا  ). تمامي اقسام ذكر شده هماهنگ بـا سـير مـاهوي اسـت،     305: 2، ج1369(سبزواري، 

و » بالحقيقه و المجاز«ملاصدرا هماهنگ با مباني وجودي، دو نوع ديگر يعني تقدم و تأخر 
) 257: 3، ج1368تقدم و تأخر بالحق را به انواع تقدم و تأخر رايج، افزوده است (ملاصدرا، 

  و در جاي خود بررسي خواهد شد.
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  معيت و نسبت آن با تقدم و تأخر 2.2
مطلق همراهـي دو امـر اسـت، امـا در نگـاه مـاهوي تنهـا ثبـوت          گر ، در لغت بيان»معيت«

الأمري دو چيز براي چنين نسبتي كافي نيست، زيرا تحقق هرگونه معيتي، نيازمند امري  نفس
). معيـت،  611و  595: 16، ج1396جامع به عنوان ملاك سـنجش اسـت (جـوادي آملـي،     

ر آن معنا اختلاف به تقدم و تأخر كه د عبارت از اشتراك دو امر در يك معناست، بدون اين 
داشته باشند، در حالي كه شأنيت تقدم و تأخر در آن معنا را دارند. بنابراين، تقدم و تأخر از 

شود، اما معيت از امور عدمي است. به طور مثال نبـودن   امور وجودي و ملكه محسوب مي
با همديگر نيست، چراكـه  تقدم و تأخر زماني بين جواهر مفارق به معناي معيت زماني آنها 

؛ طباطبـايي،   268- 269:  3، ج1368اساساً شأنيت زماني در آنها مطرح نيسـت (ملاصـدرا،   
1416 :229.(  

تواند از جنس تضايف باشـد،   به سبب عدمي بودن معيت، رابطه آن با تقدم و تأخر نمي
و با يكديگرند زيرا اين دو تلازم وجودي ندارند، حال آنكه دو امر متضايف همواره موجود 

الأطراف  متشابهة)، البته معيت در معناي نفسي خود از اضافات 268: 3، ج1368(ملاصدرا، 
طور كـه رابطـه خـود     ، تعليقه سبزواري)، همان268: 3، ج1368آيد (ملاصدرا،  به شمار مي

،  792: 12، ج1376تقدم با خود تأخر نيز تقابل تضايف (متخالف الأطراف) است (مطهري، 
يابد.  اند و هر يك با ديگري معنا مي )، چون هر دو وجودي613: 16، ج1396دي آملي، جوا

ها  گيريم كه اولاً: از آنجا كه نسبت بين تقدم و تأخر، ريشه در نسبت معروضات آن نتيجه مي
دارد، طبيعتاً رابطه متقدم (مثل علت در تقدم علي) با متأخر (مثل معلول در تقدم علي) هم، 

ه تضايف خواهد بود. برخلاف رابطه معيت، كه بواسطه عدمي بودنش، بين دو وجودي و ب
طرف عدمي، به نحو سلب تحصيلي و به انتفاء موضوع، نيز قابل فرض است، مثـل معيـت   

هايي مانند بينايي و شنوايي  پدر حضرت آدم (ع) و پدر حضرت مسيح (ع) در سلب ويژگي
اي را بين يـك طـرف وجـودي و     لي چنين رابطهكه در واقع موجوديتي ندارند. به طريق او

توان در نظر گرفت. دليل مطلب هم اين است كه حقيقت معيـت   طرف ديگر عدمي نيز مي
النسبه است و بنابراين متوقـف بـر    بر خلاف تقدم و تأخر، به واقع، نسبت نيست، بلكه عدم

و قابل فرض در اين تحقق وجود طرفين خود نيست. ثانياً: تمام روابط وجودي (غير سلبي) 
مبحث اعم از تقدم، تأخر، رابطه بين اين دو و همچنين رابطه متقـدم بـا متـأخر، همگـي از     

  اند. سنخ اضافه و مندرج در ماهيت و اعراض
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  هاي جمع تضايف با تقدم و تأخر چالش 3.2
  ناسازگاري اقتضاي ذاتي اضافه با تقدم و تأخر 1.3.2

اين مشكل روبروست كه اقتضاي ذاتي هريـك در تضـاد بـا    تلازم اضافه با تقدم و تأخر با 
در حالي كه، وصف تقدم و  3ديگري است. ويژگي اضافه، مقارنت و معيت متضايفين است،

هـاي   تأخر ذاتاً مانع از معيت است. انديشمندان، حل اين ناسازگاري را در تفكيك حيثيـت 
ضايف ميان علت و معلول چگونه كه تاند. مثلاً در پاسخ به اين اشكال  گوناگون از هم يافته

تقـدم   ذات علت بر ذات معلـول گفته شده؛  ؟ با مسأله تقدم علت بر معلول قابل جمع است
يعنى آن حيثيت واقعى و عينى كه در علت هست و ملاك عليت علت اسـت، بـر آن   ، دارد

 آن عليـت و معلوليـت از  ، امـا خـود   حيثيت معلول كه ملاك معلوليت آن است، تقدم دارد
 ،عليت و معلوليـت  .اند متضايفين ، متأخر از آن دو واند ميان علت و معلول يجهت كه نسبت 

زائد بر ذات علت و معلول اسـت. علـت و   و اى است كه ذهن ما انتزاع كرده  اضافه نسبت
كه غير از تقدم ذات يكـي بـر ديگـري اسـت      معيت دارند، ،اين نسبت با نظرداشت ،معلول

  ).270: 3ج ،1368(ملاصدرا، 
  

  عدم تكافؤ متقدم و متأخر 2.3.2
بـا   يـد باچالش بعدي در تضايف اجزاي زماني، عدم تكافؤ متقدم و متأخر اسـت. ايـن دو   

بـه   ودموجـود ش ـ  يـن بعد از ا يگريو د اشداز آنها اكنون موجود ب يكياگر  .باشند يكديگر
عنـوان تقـدم و   ن صورت در ايمعدوم باشد،  يدر هنگام موجود بودن اول يكه دوم يا گونه

در قوه بايد  يفهستند و دو امر متضا يفمتقدم و متأخر متضا يراتأخر صادق نخواهد بود، ز
به روايت ملاصدرا، در اينجا نيـز  . )579: 16، ج1396كافيء باشند (جوادي آملي، و فعل مت

حكما با تفكيك ساحت ذهنـي از سـاحت خـارجي و متمـايز دانسـتن زمانيـات از ديگـر        
متضايفان هم در ذهن و مقام تصور و اقسام اضافه، ساير اند كه در  فات، چنين پاسخ دادهاضا

دو  طور كه موجب معيت هر زيرا نسبت تضايف همان ،معيت دارند يكديگر هم در خارج با
جـزء  ولـى دو  ، كند ايجاب مى معيت خارجي آن دو را همامر در ذهن و مقام تصور است، 

و با ملاحظه عقلي معيت دارند و همين مقدار براي حكـم بـه   در ذهن تنها متضايف زماني 
عارض بـر دو جـزء از زمـان     ،در عقل ،اضافة تقدم و تأخراضافه خارجي آنها كافي است. 

دو را بدين دو صـفت   و عقل هر كنددو را در ذهن احضار  هنگامى كه انسان هر .گردد مى
 ند كه دو جزء از زمان در خارج نيز بـدين ك حكم مى نمايد،يعنى صفت تقدم و تأخر لحاظ 
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). روشن است كه اين جـواب  202: 1375؛ سجادي،  60: 1360(ملاصدرا،  باشند صفت مى 
، اما در نظر كسـاني كـه    است  مستند به نگرش ماهوي و بيشتر به تغيير صورت مسأله شبيه

قدم و تأخر در اجزاى ت)، اساساً، 115: 3، ج1368دانند (ملاصدرا،  زمان را امري وجودي مي
، زيرا به سبب تدريجي بودنشان، تقدم و تأخرشان در وجود نيستآنها منافى با معيت  ،زمان

اي از هويت متجدد است كه به خاطر اتصالي كه  زمان، گونه .ستدر وجود ا آنها تعين معي
اق آن و دارد، جزء متقدم و متأخر آن در وجود معيت دارند. بنابراين، جمعيت آن عين افتـر 

تقدمش عين حضور است كه دليل آن هم ضعف وجودي زمـان و وحـدت (يكپـارچگي)    
  ).60- 61: 1360؛ همو  268: 3، ج1368ناقص آن است (ملاصدرا، 

  
  تشكيكي در تقدم و تأخر ةرابط 4.2

  تشكيك بين اقسام تقدم و تأخر 1.4.2
در قياس با اقسام تقدم در بيان صدرالمتألهين، وجود مطلق تشكيك در معناي تقدم و تأخر 

)،  امـا  266- 267: 3، ج1368(ملاصدرا،  4الجمله امري ضروري و بديهي است. و تأخر، في
مشكك بودن آن نسبت به همه اقسام روشن نيست، ضمن اينكه اثبات آن خالي از دشواري 

اند و  نيست و چون مسأله مهم و تأثيرگذاري هم  نبوده است، عموم حكما متعرض آن نشده
 يگرقبل از تقدم بالطبع؛ و تقدم بالطبع قبل از د ةيبالعلتقدم اند كه  نها به طور كلي بيان كردهت

(بهمنيـار،   اسـت  يقبـل از تقـدم مكـان    يتقدم زمـان  ،اقسام يرسا يناقسام تقدم است و در ب
). مشخصاً رابطه معيت بين خود اقسام، امري 266- 267: 3، ج1368؛ ملاصدرا،  467: 1375

ت، چراكه از اساس به معناي نفي تقدم و تأخر به صورت كلي (با در نظـر گـرفتن   باطل اس
معيت بين همه اقسام) يا جزئي (با در نظر گرفتن معيت بين برخي اقسام) و نابودي طرفين 

  معيت است.
  

  تشكيك بين متقدم و متأخر در هر قسم از تقدم و تأخر 2.4.2
دو امر در يك معنا از حيث كمال و نقص دارند بازگشت تقدم و تأخر، به اختلافي است كه 

اند و  زيرا متقدم و متأخر در نسبت داشتن با مبدأ مفروض مشترك )،299: 1416(طباطبايي، 
اختلافشان نيز در همين نسبت مشترك است. به اين صورت كه متقدم سهم بيشـتري از آن  

گردد كه به  الإشتراك بر مي ما به الإمتياز به همان نسبت و متأخر سهم كمتري دارد. يعني ما به
). با اينكه تقدم و تأخر بـر  322: 2؛ شيرواني، ج 167: 1376سينا،  معناي تشكيك است (ابن
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)، 167: 1376سينا،  اند (ابن وجوه زيادي اطلاق شده است، اما همگي داراي ويژگي تشكيك
المعني .... المنتشر «ت: رو تقدم و تأخر از معيارهاي تشكيك در معاني معرفي شده اس از اين

 اولوية، او و تأخر  تقدم، او  او نقص  متواطئ ان اتفق في الجميع؛ و مشككّ ان اختلف بكمال
). هرچند در نگاه وجودي چنانچـه خواهـد آمـد، تمـامي     199: 1375(ملاصدرا، » و عدمها
ارتقـا  هاي تشكيك از جمله تقدم و تأخر، از مدار ماهيت و مفهوم به ساحت وجـود   ملاك
)، ولي با اين حال، اعتقاد به (اصالت 135: 1360؛ همو،  135: 1، ج1368يابد (ملاصدرا،  مي

و) تشكيك وجود نيز مانع از وقـوع تشـكيك در ماهيـت (بـه نحـو تفاضـل در اعـراض)        
  ).364: 1387شود (صدر،  نمي

جـود  بستر تشكيك در انديشه ماهوي قطعاً وجود نيست. اصولاً در اين سير فلسـفي، و 
ثم الوجود بمـا هـو وجـود لا    «جايگاهي ندارد كه بخواهد متصف به شدت و ضعف شود؛ 

). اجمالاً حكماي مشاء تفاوت تشكيكي 279: 1376سينا،  (ابن» و الضعف الشدةيختلف فى 
: 1، ج1368اند (ملاصـدرا،   و اشراقيون در ذاتيات ماهوي بر شمرده 5و تفاضل را در فصول

). بدين شرح كه در فلسفه اشراق، تشكيك در ماهيـاتي  135- 136 :1360؛ همو،  427- 428
الإشتراك افراد  اند، در خود ذاتي يعني ماهيت است و ماهيتي كه ما به كه داراي افراد متفاضل

  ).299- 300: 1، ج1372الإمتياز آنها هم هست (سهروردي،  است، عيناً ما به
هـي و بـدون در نظـر گـرفتن      منظور از تشكيك در ماهيت نيز تفاضـل آنهـا بمـا هـي    

مصاديقشان نيست، بلكه مقصود اين است كه همان خصوصـيتي از واقعيـت خـارجي كـه     
ملاك صدق مفهوم ماهوي بر آن است، در افراد ماهيت مشـابه و يكسـان نيسـت و همـين     

)، 143- 144، 1، ج1390الإمتياز آنها هم هست (عبوديت،  خصوصيت در عين اشتراك ما به
الإشـتراك افـراد متفاضـل را خـود ماهيـت        ا و پيروان مشائي وي با اينكه ما بـه سين  اما ابن

و حدود فـردي آنهـا    6الإمتياز را در چيز ديگري مانند وجود مضاف افراد دانند، اما ما به  مي
) يا در عرضَـيِ ماهيـت (يعنـي مصـداق     325: 1، ج1382؛ ملاصدرا،  93: 1404(ابن سينا، 

لا تشـكيك إلاّ  «كنند؛  ض مثل سفيدي اجسام سفيد) جستجو ميمفهوم مشتق و نه خود عر
البياض، و هو ليس بمشكك، بل «)، 143: 1، ج1381(ميرداماد، » عن العوارض» المشتقّ«في 

  ).127: 4، ج1425(لاهيجي، » المشكك إنمّا هو مثل الأبيض
و فرد در معنى تقدم و تأخر اين است كه دبنا به همه نظرات پيش گفته در سير ماهوي، 

كلى با يكديگر مشترك باشند و صدق كلى بـر ايـن دو از قبيـل صـدق كلـى      (معناي) يك 
معيت نيز حاكي از عدم اختلاف در صدق كلـي بـر آن دو اسـت (مطهـري،      مشكك باشد.
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). نتيجه اينكه، اولاً: تشكيك بين متقدم و متأخر، ذاتي آنها نيست، بلكه به 792: 12، ج1376
بيرون از آنهاست. اين ادعا حتي با مثالي همچون تقدم و تأخر زمـاني   امري كلي، ماهوي و

چون در واقع، مبدأ سنجش، امري خـارج از خـود زمـان و عبـارت از      7شود، نيز نقض نمي
: 1416(طباطبايي،  8اي است كه زمان سابق بهره بيشتري از آن نسبت به زمان لاحق دارد قوه

دو چيز به سبب عدم تقدم و تأخر كه از آن به معيـت  ). ثانياً: منتفي شدن تشكيك بين 325
شود، به معناي اثبات تواطؤ بين آن دو نيست. تواطي بر خلاف معيت (كه حاكي از  تعبير مي

عدم نسبت است)، خود، نسبتي وجودي و در عرض تشكيك است. به طور مثال، عمـرو و  
تقدم و تأخر در ايـن نسـبت   زيد هر دو به نحو متواطي مشترك در انسانيت هستند و چون 

تـر از   توان يكي را در نـوع انسـانيت، انسـان    اساساً موضوعيت ندارد، در مثال ياد شده نمي
ديگري دانست. بنابراين، آن معيتي كه مفهومي عـدمي، در برابـر تقـدم و تـأخر و حاصـل      
سنجش با يك كلي مشكك است، غير از معيت وجودي برآمده از سنجش دو چيز با يـك  

  متواطي است. رابطه اين دو سنخ از معيت صرفاً مشترك لفظي است.  كلي
  
  سير دوم: اصالت وجود وحدت تشكيكي. 3

روي گرداني از اصالت ماهيت، به معناي پيوستن تمامي مباحث ماهوي به جرگه اعتباريات 
و تفسير تازه آنها در بستر اصالت وجود است. در حكمت متعاليه صدرايي، وجود، حقيقتي 

 6- 7الف: 1363نياز از تعريف است (ملاصدرا،  اصيل، واحد، بسيط، متشخص بالذات و بي
) كه شمول آن نسبت بـه اشـياء بـا دو تبيـين تشـكيكي و وحـدت       6- 7: 1360؛ همو،  9و 

شخصيه، يعني دو مشرب فكري متفاوت همراه است. بر اسـاس تبيـين تشـكيكي، شـمول     
يسـت، بلكـه از بـاب انبسـاط و سـريان بـر       وجود همچون شمول كلي نسبت به جزئيات ن
اي كه به حسب ماهيت متحد با آن، مراتب و  ماهيات و تشخص بخش به آنها است به گونه

يابد، مگر اعلي مرتبه وجود كه منزه از ماهيـت اسـت و ايـن مرتبـه،      درجات گوناگوني مي
از او  صرف الوجود متأكد و شديدي است كه قـوت و شـدت او نامتنـاهي اسـت و بـالاتر     

). به سبب همين تنـزه، بـين اعلـي مرتبـه وجـود، يعنـي       7: 1360چيزي نيست (ملاصدرا، 
گونه تقدم و تأخر ماهوي قابل فرض نيسـت. عـلاوه بـر     الوجود با ساير مراتب، هيچ واجب

اينكه چون اختلاف ذاتي (و حقيقي) ساير مراتب وجـودي بـا يكـديگر تنهـا بـه شـدت و       
و تأخر آنهاست و اختلاف عرضـي آنهـا بـه معـاني تـابع آن      ضعف، كمال و نقص يا تقدم 

گيريم؛ تمامي  ). نتيجه مي194: 1354گردد (ملاصدرا،  وجودات يعني ماهيات مختلف برمي
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اقسام تقدم و تأخر و همچنين معيت مذكور در سير اول، در اينجـا، جنبـه تبعـي و عرضـي     
وجود يعني مراتب مشكك آن است  ها حقيقتاً مربوط به خصلت ذاتي دارند، زيرا اين نسبت

فالحق أنّ ما فيه التقدم كما بـه التقـدم فـي غيـر     «شود:  و بالعرض منسوب به ماهيت آنها مي
نفسه لا بسبب شيء آخـر   جهةالوجود، و أما في الوجود فهو من  بواسطةالوجود إنمّا يكون 

م و تأخر و به تبـع آن  ). بر اين مبنا اقسام جديدي از تقد130- 131: 1382(ملاصدرا، » غيره
  .گيرد معيت، شكل مي

  
  تقدم و تاخر بالحقيقه 1.3

وجود، سزوارترين چيز به تحقق است كه تحقق غير او (از ماهيات) در عين و ذهن بواسطه 
: 1360؛ همو،  144: 1، ج1368يابد (ملاصدرا،  اوست و هر صاحب حقي از او حقيقت مي

س هويت عيني آن است. حتي نيازمنـد بـه (تقـدم)    ). تعين وجود به نف26: 1378؛ همو،  6
وجودي خارج از خود هم نيست، چه برسد به اينكه نياز به امري زائد و عـارض بـر خـود    

تابع صاحب سايه   اي ) كه مانند سايه120: 1، ج1368(مثل ماهيت)، داشته باشد (ملاصدرا، 
رو، تقدم وجود بر ماهيتي  ن). از اي8: 1360؛ همو،  366: 1375يعني وجود است (ملاصدرا، 

باشد. اين نـوع   كه آن ماهيت بواسطه او، بالعرض (والمجاز) موجود شده است، بالحقيقه مي
از تقدم و تأخر بين هر دو چيزي كه اتصاف يكي از آنها به شيء سومي مثل حركت، وضع، 

ر اين نوع، يا كميت، بالذات و ديگري بالعرض باشد، نيز برقرار است. ملاك تقدم و تأخر د
: 3، ج1368(ملاصـدرا،   باشـد  يمجـاز  ياو  يقيحق ينكهاعم از امطلق ثبوت و كون است، 

اسـتعمال   يقـي كه درباره وجـود حق  ياز ثبوت هنگام يمعنا ينا ).593: 1382؛ همو،  257
اگر درباره رود و استناد آن نيز استنادي حقيقي است و  در معناي حقيقي به كار مي شود، مي
رود (جـوادي   آن مجازي است و در معنايي مجازي به كار مـي ، استناد استعمال شود يتماه

  ).489: 16، ج1396آملي، 
  

  تقدم و تأخر بالحق در سير تشكيكي 2.3
: 1403دانـد (بابـايي،    بر خلاف ديدگاهي كه تقدم و تأخر بالحق را مختص به سير سوم مي

و قابل تطبيق بر هر دو رويكرد تشـكيكي  )، تقدم و تأخر بالحق، مبتني بر نگاه وجودي 199
)، به طوري كه تشخيص آن دو از هم 198: 1402و وحدت شخصي وجود است (حسيني، 

هاي آن از يكديگر است. وي از تفسير  نيازمند دقت نظر در عبارات ملاصدرا و تفكيك مثال
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ر خلاف تعبير كرده است كه ب» تقدم وجود بر وجود«متناسب با وحدت تشكيكي وجود به 
تقدم و تأخر علي، در آن علت و معلولي مغاير با هم در كار نيست تا بين آنها تأثير و تأثر يا 
فاعليت و مفعوليتي باشد، بلكه شيء واحد (وجود) داراي شـؤون و اطـواري اسـت كـه از     

). البتـه تقـدم   257- 258: 3، ج1368شـود (ملاصـدرا،    اي به مرتبه ديگر گوناگون مـي  مرتبه
گردد. فقـط وجـود    وجودي كه مضاف به ماهيت شده باشد، به تقدم بالحق برنمي وجود بر

حقيقي مضاف به حق، از سنخ تقدم بالحق است، زيرا صـرفاً انحـاء وجـودات هسـتند كـه      
مـلاك ايـن قسـم از تقـدم،      ، حاشيه سبزواري).494: 1360اند (ملاصدرا،  مراتب ذاتي حق

است، به اينكه وجود مستقل (و بـه منزلـه علـت)،    اشتراك در وجود، اعم از مستقل و رابط 
  9. )229: 1416مقدم بر وجود رابط (و به منزله معلول) است (طباطبايي، 

  
  اقسام معيت وجودي در سير دوم 3.3

هر يك از اقسام تقدم و تأخر بـه لحـاظ مفهـومي معيتـي متناسـب و مـا بـازاء خـود دارد         
است در تحقـق خـارجي در همـه مصـاديق     )، هر چند، ممكن 258: 3، ج1368(ملاصدرا، 

واقع نشود. به طور مثال گفته شده كه معيت عليّ تنها بين دو معلول يـك علـت تـام واقـع     
تواننـد معلـول واحـدي     افتد، چون دو علت تامه نمي شود و بين دو علت تامه اتفاق نمي مي

دهـد و بـين    مـي داشته باشند. به همين منوال، معيت بالحقيقه نيز فقـط بـين مجازهـا روي    
دهد  افتد. معيت بالحق نيز بين دو وجود مستقلِ مفيض وجود، رخ نمي ها اتفاق نمي حقيقت

) كـه بـه نظـر    230: 1416يابد (طباطبـايي،   و تنها ميان وجودهاي رابط با يكديگر تحقق مي
  رسد اين موضوع نيازمند بررسي بيشتري است. مي
  

  معيت بالحق بر مبناي وحدت تشكيكي 1.3.3
هاي خارجي است، ولي به واقع،  مفهوم وجود، مشترك معنوي و قابل حمل بر همه واقعيت

ريشه اين وحدت مفهومي نيز در همان وحدت عيني آنها يعني نسبت تشكيكي مراتب كثير 
). بنابراين، وحدت تشكيكي نـه ماننـد وحـدت    35- 36: 1، ج1368وجود است (ملاصدرا، 

عناي صدق مفهومي واحد بر واقعيات متكثر باشـد، و نـه   ذهنيِ مفهومي است كه صرفاً به م
). كثرت بين موجـودات  158: 1390مانند وحدت شخصي منافي با كثرت است (عبوديت، 

الإمتياز به كمال و نقـص   نيز به دو صورت طولي و عرضي قابل فرض است. در اولي ما به 
هوي زائد بـر وجـود،   گردد و در دومي اوصاف ما وجودي يعني مراتب طولي وجود بر مي
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لابد مع ذلك من امتياز بينها إما بالكمال و النقص و «شود:  رتبه مي  سبب تمايز وجودات هم
(تشـكيك   زائـدة الغنى و الفقر أو التقدم و التأخر (تشـكيك طـولي تفاضـلي) أو بأوصـاف     

  ). 86: 6، ج1368(ملاصدرا، » عرضي)
قيقت وحدت و وجود يكي اسـت و  با اين توضيحات، و در نظر گرفتن اين نكته كه ح

)، معيت وجودي در سـير دوم بـه دو   526: 1382تغايرشان صرفاً مفهومي است (ملاصدرا، 
صورت طولي و عرضي قابل تصور است؛ معيت طـولي تعبيـر ديگـري از همـان وحـدت      
تشكيكي است كه در آن، متأخر با تمام وجود خود با متقدم معيـت و در عـين حـال از آن    

. متقدم نيز با همان وجودي كه با متأخر معيت دارد، نسبت به آن تقـدم هـم دارد.   تأخر دارد
الإمتياز وجودات مختلف از يكـديگر اسـت و     در تشكيك طولي، تقدم و تأخر، همان ما به

به الإشتراك آنهاست و چون در تشكيك اين دو وجه بـه يكـديگر بـر     معيت، عبارت از ما 
گردد، يعني در تشكيك وجـودي   تأخر نيز به همان معيت باز ميگردند، بنابراين، تقدم و  مي

هيچ تقدم و تأخري نيست، مگر اينكه همراه با معيت است و به تعبير ديگـر، بـين ايـن دو    
نسبت (تقدم و تأخر با معيت) نيز نوعي تلازم و معيت (به معناي مفهـومي) وجـود دارد و   

تـر و در كثـرت    وجـود در وحـدت قـوي   بلكه معيت بر تقدم و تأخر اولويـت دارد، زيـرا   
تر است (همان). در معيت عرضي نيز دو وجود رابط هم مرتبه در حـالي كـه هـيچ     ضعيف

يك بر ديگري از حيث كمال وجودي تقدم ندارد، به خاطر اوصافي ماهوي و عارضي، بـه  
  شوند. دو حصه وجودي متفاوت تبديل مي

  
  ي وجودجمع معيت با تقدم و تأخر در وحدت تشكيك 4.3

، بين وجودات مشكك، آن هـم از جهـت واحـد،    »تقدم و تأخر«با » معيت«چگونگي جمع 
شود. ملاصدرا معتقـد اسـت    اي است كه با وحدت جمعي وجود به آن پاسخ داده مي مسأله

اي علاوه بر وجود خاصي كه مورد پذيرش همه فلاسـفه اسـت، داراي    كه هر ماهيت نوعيه
جمعي ديگري در طول وجـود خـاص خـود نيـز هسـت.       وجود و بلكه وجودات مطلق و

مقصود از وجود جمعيِ واقعيت، وجود بالاتري است كه علاوه بر دارا بودن كمالات وجود 
مأخود در حد ماهوي خود، واجد كمالات وجودي مراتب مادون خود نيز هست، به طوري 

مثل وجود هر كميت كه اگر لابشرط در نظر گرفته شود، قابل حمل بر آن مراتب نيز هست. 
تـر نيـز هسـت     تري (مانند خط بلندتر) كه وجود جمعي هر مقـدار كوچـك   مقداري بزرگ
). وجود جمعي، چون در برابر وجود تفصـيلي  116- 117: 6؛ همو، ج 344: 3(ملاصدرا، ج
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). 206: 3ب، ج1366شود (ملاصدرا،  هاي خاص است، وجود اجمالي هم ناميده مي ماهيت
حدي بتواند وجود جمعي باشد، وحدت و بسـاطت اسـت و هـر چـه     شرط اينكه وجود وا

وجودي بساطت بيشتري داشته باشد از جمعيت بيشتري نسبت به ساير وجودات برخوردار 
) بنابراين، موجود بودن ماهيات با وجود جمعـي مسـتلزم   156: 4، ج1392است (ملاصدرا، 

ود جمعـي موجـود باشـند    توانند با يـك وج ـ  كثرت و تفصيل نيست و ماهيات بسياري مي
)، ضمن اينكه وجود جمعي ماهيت، اعلـي و اشـرف از وجـود    325: 3، ج1368(ملاصدرا، 

، 1368خاص آن است و در سلسله تشكيكي وجود در مرتبه بالاتري جاي دارد (ملاصدرا، 
الوجـود و   رسـد كـه واجـب    اي مـي  ) تا اينكه به بالاترين و شديدترين مرتبه303- 304: 3ج

الحقيقه كـل الأشـياء و    بسيط«الحقيقه؛  د محض است و به مقتضاي قاعده بسيطالوجو صرف
واجد همه كمالات وجودي ساير موجـودات و در واقـع اصـل و مبـدأ      10»ليس بشيء منها

  ). 769ب: 1363؛ همو،  110: 6، ج1368آنهاست (ملاصدرا، 
تـر   و مرتبـه پـايين   تر در ترسيم ارائه شده از مراتب وجودي، مرتبه بالاتر، حقيقت پايين

رقيقه بالاتر است و به اين اعتبار، وجود جمعي به اين معناست كه هر وجود بـالاتري قابـل   
تر است و برعكس، هر ماهيت خاصي قابل حمل بر وجود برتـر خـود    حمل بر مرتبه پايين

گويند. اين نوع خاص از حمل، غيـر از   مي» حقيقه و رقيقه«است كه اصطلاحاً به آن حمل 
رو  شود، از اين حمل شايع است. در حمل شايع، محمول ايجاباً و سلباً بر موضوع حمل مي

موضوع در داشتن و نداشتن كمالات، وجداناً و فقداناً مصداق محمول است، امـا در حمـل   
شود، بنابراين تنها وجداناً مصـداق محمـول    حقيقه و رقيقه، فقط ايجاباً بر موضوع حمل مي

: 3، تعليقـه علامـه طباطبـايي ، همـو، ج    110: 6؛ همو، ج 127: 8، ج1368است (ملاصدرا، 
  ، تعليقه سبزواري).303

  
  اصالت معيت و اعتباريت تقدم و تأخر 5.3

گرفـت،   ملاك براي سنجش و تقدم و تأخر دو چيز قرار ميكه  در سير ماهوي، امر جامعي
هاي خـارجي   اينكه از واقعيت مفهومي كلي و مغاير با متقدم و متأخر بود. اين مفهوم كلي با

رود، اما در سير  كند، از گستره ذهني و قلمرو اعتبار، فراتر نمي و نسبت بين آنها حكايت مي
دوم، مفاهيم، اعم از كلي و جزئي، حتي در همان ساحت مفهومي خود، با يافتن شأني تازه، 

). بـر مبنـاي   529ب: 1403گذارند (سـعادتمند، بابـايي،    قدم به ساحت عيني و خارجي مي
اصالت وجود، موجوديت وجود به ذات خودش و موجوديت هر چيز (ديگري از ماهيات) 



  1404، بهار و تابستان 1، شمارة 16سال  ،حكمت معاصر  84

 

). مبـدأ و منشـأ هـر اصـالتي     27: 1354اي اتحاد با آن است (ملاصدرا،  نيز به وجود و گونه
وجود است، بنابراين، يگانه ملاك هر سنجشي نيز، خود وجود است كه الزاماً با دو طـرف،  

ي دارد و بلكه خودش حقيقت طرفين مقايسه است. معناي اين سخن، اصالت وحدت حقيق
  معيت و اعتباريت تقدم و تأخر در نگاه وجودي است.

 
  سير سوم: وحدت شخصيه وجود. 4

وحدت تشكيكي وجود، بر پذيرش كثرت حقيقي وجود در عين وحدت آن استوار اسـت،  
نهايي خود معتقد به وحدت شخصيه وجود  اما صدرالمتألهين با عبور از اين ديدگاه، در نظر

عرفاني شده است كه بر اساس آن، وجود، منحصر در حقيقت واحد حق تعالي است و هر 
الموجود و الوجود منحصـرا فـي   «... گردد:  گونه كثرتي تنها به ظهورات و شؤونات او برمي

جب المعبود فإنمـا هـو   ..... و كلما يتراءى في عالم الوجود أنه غير الواشخصية  واحدة حقيقة
: 2، ج1368(ملاصـدرا،    عـين ذاتـه   الحقيقةمن ظهورات ذاته و تجليات صفاته التي هي في 

). وي با اقامه برهان بر اين نظريه و طرح مباحثي مثل وجود رابط معلول، اين بحث را 292
  وارد مدار فلسفي كرده است و مدعي تكميل فلسـفه و تتمـيم حكمـت بـا آن شـده اسـت      

). بنا بـر  52- 54الف: 1363؛ همو،  49- 51: 1360؛ همو،  299- 310: 2، ج1368صدرا، (ملا
تحقيق، در قرآن كريم نيز آيات زيادي براي اثبات اين رويكـرد عرفـاني در ارتبـاط جهـان     

، يعني وحدت »نمود«و » بود«اي كه از سنخ رابطه  كثرت با جهان وحدت وجود دارد. رابطه
  ).186: 1401شخصيه است (عبداللهي، 

 
  تقدم بالحق بر مبناي سير سوم 1.4

تفاوت تقدم بالحق با ساير اقسام تقدم به اين اسـت كـه متقـدم و متـأخر، در حكـم شـيء       
، تعليقه سـبزواري) و معنـاي آن در وحـدت شخصـيه     257: 3، ج1368واحدند (ملاصدرا، 

و از سوي ديگر وجود اين است كه حق تعالي از يك سو به اعتبار تجلي در اسماء خويش 
هم متصـف  ممكنات، باشد،  11به اعتبار تنزل وي در مراتب شؤون خود كه عبارت از وجود

امـري زائـد بـر ذات او    به تقدم و هم متصف به تأخر است و اتصاف او به تقدم و تأخر به 
)، زيرا قيام هر يك از صفات حق بـه ذات اوسـت. او بـه ذات    61: 1360نيست (ملاصدرا، 

ليم، مريد، قادر ... است، مضاف بر اينكه نياز به وساطت چيز ديگري هم ندارد خود؛ حي، ع
تا به وسيله آن، كمالات اشياء به او ملحق شود، بلكه خود اوست كه با تجلي و تحول خود، 
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: 1، ج1368شود (ملاصـدرا،   گردد، ظاهر مي هايي كه به آن كمالات، مختلف مي در صورت
تعالي در الهيت خود، مقاماتي (فعلـي) دارد. همچنـان كـه      حق ). در نزد عارفان راسخ،261

 ).257: 3زنـد (همـان، ج   براي او شؤوني ذاتي است كه آسيبي به احـديت خاصـه او نمـي   
بـه   .ندارنـد  يبا وحدت و بساطت ذات اله يكه دارند، منافات يكثرت يندر ع ي اوصفات ذات

 يدارد كه متكثر هستند و برخ يافمقامات و اوص ي،فعل ياتدر شؤون و تجلهمين صورت، 
 ).490: 16، ج1396(جوادي آملي،  تقدم دارند يگرد ياز آنها بر بعض
و امـر   يضهمان ف )، يعني258: 3، ج1368شأن الهي (ملاصدرا،  بالحق نيز، ملاك تقدم

). درسـت اسـت كـه معيـار     492: 16، ج1396(جـوادي آملـي،    استبيان شده  يواحد اله
دهد، ولي دربـاره   عالي نسبت به تجليات فعلي و مظاهر او را توضيح ميمذكور، تقدم حق ت

نسبت ذات، صفات و افعال الهي نيز ملاك سنجش جداي از خود حـق نيسـت، گرچـه در    
 عضيب ،شوند يم مقايسه يكديگربا  ياسماء اله يابد. وقتي جهت سنجش، اعتبار متفاوتي مي

حـق  خـود ذات  و تقـدم بـه    يبرتر ه معيار اينكهستند  يگرد ياز آنها اعظم و اكبر از برخ
يعنـي ذات   ،سـوم  يءدو اسم به ش يتمع ياتقدم و تأخر  ،موارد يندر ا يعني .سبحانه است

 يءبا آنها به خود حق است و به ش ـ يو معيت يزحق بر اسماء و نخود تقدم ، اما استحق 
  ).613: 16، ج1396(جوادي آملي،  نخواهد بود يسوم

  
  تقدم بالحق به معيت بالحقبازگشت  2.4

بنا بر وحدت شخصيه وجود، اولا؛ً فراسوي وجود حق، حقيقتـاً چيـزي وجـود نـدارد كـه      
بخواهد در طرفيت او قرار بگيرد و با وي نسبتي و لو به تأخر بيابد. او واجبِ واحـد حقـي   

ملاكي هم  ). ثانيا؛ً  براي مقايسه،49: 1360الذات است (ملاصدرا،  است كه ماسواي او باطل
شود از آن  جز وجود حق و بيرون از او نيست تا آنچه بنا به فرض، متأخر در نظر گرفته مي

شود كه حقيقـت رابطـه حـق     اي داشته باشد. با در نظر گرفتن اين دو مقدمه روشن مي بهره
تعالي نسبت به شؤوناتش چيزي جز معيت بالحق، نيست. دو تعبير تقدم و تأخر نيز هـر دو  

؛  135: 1302گردد كه همان معيت قيومي (و بـالحق) اسـت (ملاصـدرا،     حق برمي به خود
، حاشيه سبزواري) و با معيت معهود در سـيرهاي قبلـي كـه اقتضـاي آن     471: 1360همو، 

)، صرفاً اشتراك لفظـي دارد. معيـت قيـومي، تعبيـر     35: 6، ج1368اثنينيت است (ملاصدرا، 
تعـالي و   جلي و ظهور) است كه اصالتاً بين وجود حقديگري از اضافه قيومي (يعني همان ت

افتد و در برابر اضـافه اشـراقيِ متناسـب بـا سـير دوم و اضـافه مقـوليِ         ظهوراتش اتفاق مي
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گيرد كه هردو مستلزم فرض استقلال طرفين است (سـعادتمند،   متناسب با سير اول قرار مي
لاح تقـدم و تـأخر در وحـدت    رسـد كـاركرد دو اصـط    ). به نظر مي224الف: 1403بابايي، 

شخصيه، براي تسهيل فهم ذهني در تمايز اسماء و صفات فعلي (همان ظهورات واجب) از 
اسماء و صفات ذاتي (منشأ ظهورات) است، چراكه ذهن بشر به دليـل محـدوديت ذاتـي و    

اي فرضي بين مفـاهيم   ها راهي براي فهم معيت حقيقي به غير از مقايسه خو گرفتن با كثرت
سي خود ندارد و به سبب در نظر نگرفتن همين نكته است كه جمع اوليت و آخريت يـا  ح

  تر از آن وجود ندارد.  پندارد، در حالي كه بداهتي واضح همان تقدم و تأخر را تناقض مي
معيت بين ذات االله و اسماء حسناي او نيز، نه مانند معيت بين عرضي و ذاتي است و نه 

رض است. همچون معيت ذاتي در ماهيات امكاني هم نيست، زيرا مثل آنچه بين جوهر و ع
حق تعالي اصلاً ماهيتي ندارد. حقيقتي بسيط و صرف است كه به صـراحت عرفـاني فاقـد    
اسم و رسم و حد، و اشاره ناپذير است. معناي عينيت اسماء و صفات بـا ذاتـش هـم ايـن     

ش با قطع نظر از انضمام هر ا است كه ذات احدي او به حسب هويت غيبي و انيت وجودي
كنـد و   ايست كه اين اوصاف كمالي در حق او صدق مـي  معنايي يا اعتبار هر امري به گونه 

گردد. اين اوصـاف در حـد    هاي قدسي از نور ذات او و در حد ذاتش ظاهر مي اين ستايش
ها  ه سايهخودشان و بدون در نظر گرفتن نور ذات الهي هيچ ثبوت و شيئيتي ندارند و به منزل

). 36: 1الـف، ج 1366يابنـد (ملاصـدرا،    و تصاويري هستند كه در اوهام و حواس تمثل مي
بنابراين، به لحاظ شناختي، هر گونه توصيفي (ايجاباً و سلباً) و اطلاق هـر اسـمي از اسـماء    

پذير اسـت، امـا مقـام احـديت، وادي      حسني تنها در ساحت الهيت يا واحديت ذات امكان
زاده،  تي است كـه از هـر گونـه وصـف و اسـمي منـزه و مبراسـت (صـادق        حيرت و سكو

1403:  221.(  
  

   »بالظهور«تشكيك بين ظهورات و رابطه  3.4
اي تشكيكي است تا با ارجاع جهت  تقدم بالحق يك مرتبه بر مرتبه ديگر الزاماً نيازمند رابطه

سير دوم، اين رابطه اختلاف به جهت اشتراك، وحدت حقيقي مراتب نيز محفوظ بماند. در 
شود، اما در وحدت  الوجود تا ادني مرتبه وجود واقع مي بين همه مراتب وجودي، از واجب

اي بين حق تعـالي و شـؤونات او    شخصيه به دليل انحصار وجود در حق تعالي چنين رابطه
 دهـد و  وجود ندارد، زيرا بنا بر نظريه وجود رابط، عليت جاي خود را به تشأن و تجلي مي

اند كه هيچ يك  اي از روابط نفسه و مستقل حق، بقيه، سلسله در اين صورت به جز وجود في
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نفسه و مستقلي ندارند، بلكه هر يك شأني از شؤون وجود في نفسه حـق تعـالي    وجود في 
است كه با اينكه عين خود آن واقعيت يا جزء آن نيست، واقعيتي مغـاير آن هـم نيسـت تـا     

را در طول آن وجود مستقل تشكيل دهـد و او حلقـه نخسـتين ايـن      اي از واقعيات سلسله
). با ايـن وصـف، تنهـا بـين خـود      299- 301: 2، ج1368سلسله به حساب آيد (ملاصدرا، 

ظهورات حق، نوعي تشكيك ظهوري قابل فرض است كه جانشـين تشـكيك وجـودي در    
ناميم تا از تقـدم   مي» تقدم و تأخر بالظهور«شود و از باب جعل اصطلاح آن را  سير دوم مي

تعالي بر ظهـوراتش متمـايز شـود.     بالحق شؤونات ذاتي الهي بر شؤونات فعلي و تقدم حق
معناي تشكيك در ظهور اين است كه حقيقت يگانه وجود با اينكـه ثـاني نـدارد، شـؤون و     
تجليات متكثري در طول هم دارد، به طوري كه فرق هر ظهوري با ظهور ديگر در شدت و 

هور آن است. واقعيت وجود در شأني ظاهرتر از شأن ديگر است و آنكـه ظـاهرتر   ضعف ظ
تر است تقدم دارد. تبيين تقدم تشكيكي از منظر معرفت شناختي  است نسبت به آنكه مخفي

تر  تر، به واسطه تجريد از خفايي است كه متوجه معرفت پايين نيز به اظهريت شناخت عالي
اي تجريـد از ظهـور شـناخت حسـي و ظهـور       الي با گونهباشد. يعني ظهور شناخت خي مي

شود (سـعادتمند، بابـايي،    شناخت عقلي با تجريد از هر دو مرتبه خيالي و حسي محقق مي
). هرچند ملاصدرا بياني در اين باره ندارد، اما تشـكيك در مظـاهر، موضـوعي    111: 1402

  ). 74: 1381مورد اتفاق نظر عارفان است (قيصري، 
قاعده الواحد، عرفا نيز همچون فلاسفه معتقدند كه شـؤونات بـا كثرتـي كـه     به موجب 

). 434: 2توانند در عرض هم از حق تعالي ظهور يافته باشند (ابن عربي، بيتـا، ج  دارند، نمي
گيـرد كـه    ترين ظهور وجود مستقل قـرار مـي   ترين و بسيط در رأس سلسله ظهورات، كامل

شود و منشأ  شود و اولين چيزي است كه از حق ناشي مي اصطلاحاً وجود منبسط، ناميده مي
). اين منشأيت به نحو عليت 26: 1375؛ قيصري،  331: 2ساير ظهورات است (ملاصدرا، ج

). عموميـت  331: 2نيست، چراكه عليت مقتضي تباين علت و معلول اسـت (ملاصـدرا، ج  
نيازمنـد انضـمام    وجود منبسط از سنخ مفاهيم كلي هم نيست تا مـبهم و در تحصـل خـود   

كه منحصر در وصـف خـاص يـا حـد      12محصلي باشد، بلكه حقيقت واحد منبسطي است
معيني مثل حدوث، قدم، عليت و معلوليت و .... نيست. بنـابراين، بـه حسـب ذات خـود و     
بدون انضمام چيزي به آن متعين به تمام تعينات و تحصلات عالم است. در عـين وحـدت   

گردد. با قديم، قديم است. با حادث، حـادث   د با آن متعدد ميخود به تعدد موجودات متح
: 2، ج1368شود و با محسوس، محسوس اسـت (ملاصـدرا،    گردد. با معقول، معقول مي مي



  1404، بهار و تابستان 1، شمارة 16سال  ،حكمت معاصر  88

 

ماند كه ضمن تقـدم   ). نتيجه اينكه؛ وجود منبسط به مانند عقل اول در نگاه وجودي مي328
با اين فرق كه در تشكيك وجودي، اين  بر همه ظهورات مادون خود با آنها معيت هم دارد.

روابط به سبب في نفسه بودن طرفين آن حقيقي است، اما در سير عرفاني، همه اين روابـط  
اند. بنابراين، نسبت تقدم بالحق بين مراتب تشكيكي وجود (در  به تبع متعلقشان غير حقيقي

  ت و مجاز است.سير دوم) با تقدم بالظهور بين ظهورات (در سير سوم) رابطه حقيق
  
  گيري نتيجه. 5

نسبت تقدم و تأخر به طور مستقيم همان نسبت وحدت و كثـرت اسـت. در نگـاه     - 1
عبارت از عدم آن اسـت. طبعـاً، معيـت    » معيت«، و »تقدم و تأخر«ماهوي اصالت با 

مفهومي اعتباري، نسبي و تابع تقدم و تأخر است. به همين دليل كاربرد آن نيازمند دو 
ملاك سنجشي معنوي يا عيني است كه به صورت مفهومي كلي بـه مفهـوم   طرف با 

شود و مثلاً گفته شود: معيت زماني، معيت علي، معيت رتبي و ... اما  معيت اضافه مي
در سير دوم به دليل اصالت وجود و ابتناي امور بر وحدت تشكيكي وجـود، رابطـه   

گيرد و تقـدم و تـأخر    يبرعكس است و اين معيت (تشكيكي) است كه اصل قرار م
شود، زيرا ملاك تقدم و تأخر (وجود) بـا طـرفين آن (دو    به تبع آن اعتباراً مطرح مي

مرتبه از وجود) يكي هستند. معيت، بسـتري از وجـود اسـت كـه جـامع دو مرتبـه       
تر است و تقدم و تأخر صرفاً نحوه تحقـق ايـن معيـت را     شديدتر(متقدم) و ضعيف

مري ايجابي و ملاك آن چنان فراگير است كه ذكـر وجـودي   كند. معيت، ا روايت مي
بودن آن نيز صرفاً جنبـه توضـيحي دارد، مگـر اينكـه بخـواهيم معيـت را در مرتبـه        

  وجودي خاصي توضيح دهيم. 
در سير اول تشكيك، ويژگي تقدم و تأخر و در سير دوم ويژگي معيت است. با اين  - 2

اما تشكيك وجودي سازگار با وحـدت  تفاوت كه تشكيك ماهوي سازگار با كثرت 
است. بنابراين، اولي قابل جمع با تقدم و تأخر و دومي قابل جمع با معيـت اسـت و   

هاي  بلكه حقيقت معيت با وحدت تشكيكي وجود يكي است. در سير ماهوي، ملاك
» تقدم و تأخر«رو خود  توان در نظر گرفت، از اين متعددي براي تشكيك تفاضلي مي

هاي تفاضل اسـت،   قل براي تشكيك و قابل اندراج در عرض ساير ملاكملاكي مست
ولي در تشكيك وجودي همه ملاك ها از جمله تقدم و تـأخر بـه يـك چيـز يعنـي      

  گردد.   شدت و ضعف وجود بر مي
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بر مبناي سير دوم همه اقسام تقـدم و تـأخر رايـج و مبتنـي بـر ماهيـت، جايگـاهي         - 3
در سـير وجـودي،   » تقـدم و تـأخر  «، يعنـي رابطـه   بالعرض و اعتباري مجازي دارند

  در سير ماهوي است.» تقدم و تأخر«بالحقيقه مقدم بر رابطه 
در نهايت با وحدت شخصيه، هرگونه تقدم و تأخري جز به مفهوم مجازي، حتي در  - 4

شود، زيرا معيت با وحـدت يعنـي همـان     معنا مي بين ظهورات و شؤونات واجب بي
تعبيـر  » واسـپاري تقـدم و تـأخر بـه معيـت     «ز اين يافته، بـه  وجود حق يكي است. ا

كنيم. انعكاس اين مطلب در سخن ملاصدرا با تعبير معيت قيوميه است كه در آن  مي
نيستند. اين سنخ معيت غير از معيت قابل جمـع   ظهورات چيزي غير از قيوميت حق

بت بـين ايـن دو   با تقدم و تأخر است كه با آن اشتراك لفظي دارد. در سير سوم نس ـ
رابطه يعني مفهوم معيت با مفهوم تقدم و تأخر نيز از نوع تقـدم بالحقيقـه و المجـاز    

  است.
  

  ها نوشت پي
 

) از 59: 1360الربوبيـه (ملاصـدرا،    ) بر خلاف شواهد256: 3، ج1368ملاصدرا در اسفار (ملاصدرا، . 1
تقدم علت ناقصه بر معلول به عنوان نوعي از تقدم طبعي مثال نزده است. شايد به اين دليل كه در نظر 
دقيق، علت ناقصه، به سبب جزءالعله بودن و عدم نقش مستقل در پيدايش معلـول، حقيقتـاً شايسـته    

ع مستقلي غير از تقدم علي يعني تقدم علت تامـه  ناميده شدن به علت نيست و تقدم آن بر معلول، نو
آيد. اساساً با پيدايش معلول، علت ناقصه بي معناسـت و پـيش از پيـدايش     بر معلول به حساب نمي

 معلول هم طرفي براي مقايسه و انتزاع مفهوم متقدم و متأخر وجود ندارد.

جـنس و فصـل متحـد     يـا ده و صورت ما يراست. اگر الف و ب نظ يازن يزتقدم و تأخر به تكثر ن در. 2
در  ، اماباشد يگريمقدم بر د يكيد، ممكن است نكن يم يداكه پ يكثرت يلبه دل يعقل يلباشند، در تحل

 ).579: 16، ج1390(جوادي آملي،  ندارند يكه دارند، تقدم و تأخر يوجود واحد يلبه دل ،خارج

ويژگي معيت است، نه اينكه معيت به عنوان امري منظور از اقتضاي ذاتي، گسست ناپذيري اضافه از  .3
 عدمي بخواهد ذاتي يك امر وجودي قرار بگيرد.

 يكـه بـه اشـتراك معنـو     يكسانو  فرض اين ديدگاه، مشترك معنوي دانستن تقدم و تأخر است پيش .4
 يربدانند، ناگز ياز اقسام مشترك معنو يبرخ ياآن را در همه اقسام و  ينكهتقدم قائل هستند؛ اعم از ا

 يبه نحو تـواط  يامفهوم تقدم نسبت به اقسام آن ، آ يپرسش پاسخ دهند كه اشتراك معنو ينبه ا يدبا
 ).577: 16، ج1396يك؟ (جوادي آملي، به تشك يااست 

 شود. منظور از فصول در اينجا معناي عام آن است كه شامل اعراض مي. 5
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التي  لكميةا«الرئيس است؛  و صرفاً برگرفته از سخنان شيخ، تعبيري غير صريح »وجود مضاف«عبارت  .6
 ).93: 1404(ابن سينا، » و النقصان هى من باب المضاف الزيادةتقبل 

اند كه در معيت زمان با امر زماني منطبق بر همان زمان، مـلاك بـه مطلـق زمـان بـر       برخي ادعا كرده. 7
)، ولي همانطور كه 612: 16، ج1396ادي آملي، گردد و بنابراين با طرفين معيت وحدت دارد (جو مي

 در متن بيان شد، ملاك سنجش قوه زمان است نه خود زمان.

گردد كه علامه طباطبايي اين ديدگاه را مورد تأييد شيخ  با اين تحليل، تقدم زماني به تقدم بالطبع برمي. 8
 ، تعليقه علامه).263: 3، ج1368دانند (ملاصدرا،  اشراق هم مي

، 1368لاك تقدم بالحق، متناسب سير سوم، شأن الهي (يعني مرتبه اعلاي وجود) است (ملاصـدرا،  م .9
 ).258: 3ج

 بنا بر اينكه قاعده به وحدت تشكيكي يعني متناسب سير دوم تفسير شود. .10

 . البته لفظ وجود در اينجا مبني بر تسامح است.11

ي آن است وگرنه در قياس با حـق جـز ربـط    روشن است كه اين حقيقت بودن به لحاظ مراتب دان. 12
 محض نيست.
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